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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

نهورجا ناتُوهفَـ ننْهۦ متُم بِهتَعتَما اسفرماید: (فَمقبل از تعطیلات، بحث پیرامون آیهی 24 سورهی مبارکه نساء بود که م
فَرِیضةً ۚ و جنَاح علَیم فیما تَرٰضیتُم بِهۦ من بعدِالْفَرِیضة ۚ انَّ اله کانَ علیما حیما). نات را در مورد این آیه عرض

کردیم؛ که آیا مراد تمتّع در عقد ناح دائم است؟

در نتیجه، معنای آیه این است که در ناح دائم اگر از زنها تمتّع جستید، مهرهای آنها را بپردازید. اگر آیه را اینطور معنا کردیم،
دیر به عقد موقّت ارتباط پیدا نمکند. اما عرض کردیم قرائن زیادی وجود دارد که مراد از (فَما ٱستَمتَعتُم) همان ناح متعه

است؛ و آیه مفرماید در ناح متعه پس از تمتع اجور زنها را بپردازید. 

بیان اجمال معنای آیهی 24 نساء

در جلسه قبل دو قرینه را ذکر کردیم و اکنون باید قرائن دیر را ذکر کنیم. اما مناسب است که معنای اجمال کل آیه را هم ذکر
کنیم؛ ببینیم که این آیه بعد از کدام آیات ذکر شده است؟ در آیهی 22 و 23 مواردی را که ناح با آنها حرام است، ذکر شده

است.

ملَیع تِمرح  ،ًبِیس آءسقْتًۭا ومشَةًۭ وانَ فَٰحۥ کنَّها ۚ لَفا قَدْ سم ا آءسّٱلن نم مکآوابء حَا نوا۟ محتَن فرموده است: (و
ٰتهماو ةٰعضٱلر نم مُٰتخَواو مَنعضرا ٱلَّٰت مُٰتهماخْتِ وٱ نَاتبو خٱ نَاتبو مُخَٰلَٰتو مُٰتمعو مُٰتخَواو مُنَاتبو مُٰتهما

ٱلَّذِین منَآئبا لئَلحو ملَیع نَاحج ََف خَلْتُم بِهِنونُوا۟ دَت ن لَّمفَا خَلْتُم بِهِند ٱلَّٰت مآئسّن نم مورِکجح ف ٱلَّٰت مبئبرو مآئسن
من اصلَٰبِم وان تَجمعوا۟ بین ٱخْتَین ا ما قَدْ سلَف ۗ انَّ ٱله کانَ غَفُورۭا رحیمۭا).

بعد از اتمام این آیات، در صدر آیه 24 مفرماید: (وٱلْمحصنَٰت من ٱلنّسآء ) ی از طوائف که ازدواج با آنها حرام است، زنهای
جات باشد؛ در نتیجه، یه به معنای متزواین شود. ین در قرآن کریم و در فقه در سه معنا استعمال من است. محصمحص

از گروههای که ازدواج با آنها حرام است، زنهای شوهردار است.

در این صورت، اطلاق آیه اقتضا مکند که حت زنهای شوهرداری که در مذاهب دیر هم هستند، یهودیت، مسیحیت و...
ازدواج با آنان حرام است. در این آیه بسیاری از بزرگان همین معنا را پذیرفتهاند. احتمال دوم این است که منظور از محصنات،

زنهای عفیفه باشد. و احتمال سوم، حره است. احصان در معنای لغوی از حصن است. 

جات آمده است. لذا، یآزاد و متزو ،منعت المرأة فرجها» . پس، محصن به معنای پاکدامن» أحصنت المرأة فرجها» یعن»
از طوایف که در ابتدای این آیه ازدواج با آنها حرام است، زنهای محصنه است. بعد مفرماید: ( ا ما ملَت ایمٰنُم ۖ) که در

این هم بحث زیاد است. زنهای شوهرداری که مل یمین شما هستند. ظاهر آیه این است که اگر مولای کنیز خودش را با
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دیری تزویج کرد، متواند از کنیز خودش استفاده کند.

البته شرطش این است که او را مدّت از مردش جدا کند، استبرا کند، بعد او را وط کند؛ بعد از وط هم استبرا کند و او را در
اختیار شوهرش قرار دهد. بعض معنا و احتمال دوم را ذکر کردهاند؛ گفتهاند: در جنها اگر زن یا زنهای اسیر شود، به

مجرد اسارت از حبالهی زوجشان خارج مشوند، و مسلمانان متوانند با آنها ازدواج کنند و یا آنان را کنیز و مل یمین قرار
دهند.

فعل مقدّری است؛ یعن این جمله مفعول برای ی (ۚ ملَیع هٱل تَٰبک ) :فرمایدل ظاهرتر است. بعد مبه نظر ما احتمال او
کتب اله کتاباً علیم ؛ یا ألزموا کتاب اله علیم . که این جمله به عنوان مفعول مطلق منصوب است. یعن آنچه که برای شما

بیان مکنیم به عنوان ی حم ثابت نوشته شدهی دائم است. این نته را دقّت کنید. 

هٱل تَٰبفرماید ( کاز زنان را حرام کرده است. بعد از ذکر این طوایف خداوند م در این چند آیه خداوند ازدواج با طوایف
ند که اینها قابل تغییر است. مثلار نف یوم القیامة ثبت شده است. کس ال م دائمح این مطلب به عنوان ی یعن (ۚ ملَیع

آءرا وم مَل لحافرماید: (وتواند با او ازدواج کند. بعد میقین پیدا کند که رحم زن شوهرداری پاک است، باز هم نم اگر کس
) یعن شما با اموالتان ینحٰفسم رغَی یننصحم مٰلومتَغُوا۟ بِان تَبفرماید: غیر از این موارد بر شما حلال است. (ا؛ م (مذَٰل

(نهورجا ناتُوهفَـ ننْهۦ متُم بِهتَعتَما ٱسفَم) :فرمایدکه پاکدامن هستید و زناکار نباشید. بعد م زنها را به دست آورید؛ در حال
.

امر لازم دارد؟ این که اجور را به زنان باید به عنوان ی ه است، این چه معنایسؤال این است که «فاء» در اینجا تفریعی
بپردازید، این تفریع چونه تفریع است؟ مرحوم علامه در المیزان فرمودهاند این از مصادیق تفریع بعض بر کل، یا جزی بر

کلّ است. یعن قبلا خداوند کلّیات را بیان فرموده است، واین از مصادیق آن است. قبلا خداوند فرموده است که (واحل لَم ما
ورآء ذَٰلم ان تَبتَغُوا۟ بِاموٰلم) ؛ غیر از این موارد برای شما حلال است؛ با اموال که دارید آنان را اختیار کنید؛ بعد مفرماید:

اگر از آنان تمتّع بردید باید مهرشان را بپردازید. سپس فرمودهاند: نظیر این تفریع را در قرآن کریم داریم.

خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس َلع وا ارِيضم منانَ من كاتٍ فَمدُودعا ماميفرماید: (ادر سورهی بقره، آیهی 184 در مورد روزه م
وعلَ الَّذِين يطيقُونَه فدْيةٌ طَعام مسين فَمن تَطَوعَ خَيرا فَهو خَير لَّه وان تَصومواْ خَير لَّم ان كنتُم تَعلَمونَ) ؛ «فمن کان منم

تَّعن تَمفَم نتُممذَآ افرماید: (فَار، در آیهی 196 سورهی بقره ماست. یا مثال دی ّبر کل را فرمودهاند از قبیل تفریع جزی «...
بِٱلْعمرة الَ ٱلْحج فَما ٱستَیسر من ٱلْهدْىِ ۚ فَمن لَّم یجِدْ فَصیام ثَلَٰثَة ایامۢ ف ٱلْحج وسبعة اذَا رجعتُم) . به نظر ما، در همان آیهی

184 بقره که مفرماید: (اياما معدُوداتٍ فَمن كانَ منْم مرِيضا او علَ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر) ، کجا «فمن کان منم...»
مصداق از کلّ قبل است؟ 

کلّ قبل، ایام معدودات در ماه رمضان است؛ وجوب روزه در ماه رمضان است. اگر این را نداشتیم، مشروعیت قضای روزه
نیست. این نوع تفریع، تفریع ی ّبر کل یا جزی کردیم. پس، این نوع تفریع، تفریع بعض بر کلر را استفاده نمدر ایام دی

مورد مشابه بر مورد مشابه دیر است؛ یعن در همین احام ناح که در این آیات مفرماید: مواردی برای شما حرام است؛ بعد
هم مفرماید: دیر موارد حلال است؛ بعد هم مفرماید: «فما استمتعتم».

ما در اینجا اگر بخواهیم بوییم از باب تفریع جزی بر کلّ است، دیر نمتوانیم ناح متعه را ثابت کنیم؛ یعن همان حرف اهل
سنّت ثابت مشود؛ قبلا آمده راجع به ناح دائم بیان کرده است واین هم ی مصداق از آن کلّ است. مر آن که بوییم

«اُحل» مطلق است و هر دو ناح را شامل مشود. به نظر مرسد که این حرف خلاف ظاهر است. چرا که «حرمت علیم»
ناح دائم را مگوید؛ «أحل لم» نیز ناح دائم را مگوید؛ این تمام مشود و مصداق دیر را بیان مکند. یعن این از قبیل

تفریع یا عطف مصداق بر مصداق است؛ نه این که قبلا ی کلّ بوده و بعد خداوند ی مصداقش را بیان کرده است. بنابراین،
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«فاء» در «فما استمتعتم» تفریع بر مطالب قبل نیست؛ چرا که دچار اشال مشود؛ بله از قبیل تفریع مصداق بر مصداق
است؛ واین در استعمالات عرب بسیار است. 

قرینهی سوم بر استفاده ناح متعه از آیهی 24 نساء

نتهی بعد این است که در این آیه شریفه قرائن که آیه را ظاهر در ناح موقّت مکند، بیان مکردیم. دو قرینه را ذکر کردیم.
قرینهی سوم این است: مرحوم علامه مفرماید: در زمان نزول آیه شریفه مسألهی ناح موقت ی امر مرسوم بین مردم بوده

است؛ و از آن به «متعه» تعبیر مشده است. بعد فرمودهاند: الفاظ که در آیات شریفه قرآن هست، باید ببینیم در زمان نزول آیه
ظهور در چه معنای داشته است؟ آنها را بر همان معان حمل کنیم؛ هرچند بر خلاف معنای لغویاش هم باشد. مثال به کلمهی

ه مراد همان عمل حجرا به «قصد» معنا کرد؛ بل «فرمایند نباید «حجم (ِتیٱلْب جٱلنَّاسِ ح َلع هلو) زند. در آیه شریفهم حج
است. یا کلمهی «بیع، ربا، غنیمت» همینطور است. سپس مفرمایند: چون ناح موقّت به عنوان «متعه» ی امر رایج بین

مردم بوده است، پس، «فما استمتعتم» به همین معنا حمل مشود؛ دیر بر معنای لغویاش حمل نمشود.

در قرینهی اول گفتیم: مرحوم طبرس در مجمع البیان فرموده است کلمه «تمتّع» حقیقت شرعیه در ناح موقّت است؛ و ما این
را رد کردیم. این بیان مرحوم علامه غیر از بیان مرحوم طبرس است. ادعای مرحوم علامه این است که زمان نزول آیه کلمه

«تمتّع» در ذهن مردم ظهور در ناح متعه و عقد موقّت دارد. به نظر ما این مطلب قابل قبول است که خداوند متعال الفاظ را بما
لها من المعان العرفیة عند النّاس بیان کرده است؛ اصلا کاری به شرع ندارد که بوییم این حقیقت شرعیه است یا حقیقت

متشرعیه است.

چه بسا بتوانیم بوییم ناح متعه قبل از اسلام نیز بوده است که از ظاهر بعض از تعابیر این مطلب استفاده مشود. منتها
مرحوم علامه شاهدی نیاوردهاند که این معنای ناح متعه و استعمال لفظ متعه در ناح موقت زمان نزول آیه ی امر رایج بین
مردم بوده است. ایشان فقط مطلب را مفرمایند. مگویند: فأصل وجوده بینهم بمرآی ومسمع من النب وکان اسمه هذا الاسم

ولا یعبر عنه إلا بهذا اللفظ. اینهم قرینهی سوم ان شاء اله فردا ادامه بحث را بیان خواهیم کرد. 

وصلّ اله عل سیدنا محمد وآله الطاهرین.
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